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شرق: طــرح انســداد مرزهای شرقی 
کشور با هدف ارتقای امنیت این مرزها 
و تخصیص سه میلیارد یورو آغاز شده 
است. به گزارش ایســنا، امیر سرتیپ 
کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیروی 
زمینــی ارتش، چند روز قبــل از روند 
اجرای طرح انسداد مرزی در مرزهای 
شمال شرق کشــور بازدید کرد. او در 
این بازدید با اشــاره به اینکه «انسداد 
مرزی در مرزهای شــمال شرق کشور 
فقط به جهــت حفظ و حراســت از 
مرزهــای جمهــوری اســلامی ایران 
است»، گفت: « برای تمامی کشورهای 
همسایه احترام ویژه ای قائل هستیم، 
اما اینکه پروژه انســداد مــرزی را در 
این منطقه از کشــور آغاز کرده ایم، به 
خاطر امنیت بخشــی مرزهای کشــور 

است ».
راهبــری طــرح انســداد مــرزی 
در شــرق کشــور بر عهده ســتاد کل 
نیروهای مســلح اســت که با هدف 
مقابله با ناامنی مــرزی، جلوگیری از 
قاچاق ســلاح، مواد مخدر و انســان 
در حال اجراســت. بــرای اجرای این 
طرح، تقســیم کاری بین ارتش، سپاه، 
مرزبانی و فراجا انجام شــده اســت. 
یکــی از مشــکلات مرزهای شــرقی 
کشــور، گســتردگی مرزهــا و ناتوانی 
افغانســتان و پاکســتان بــرای کنترل 
مرزهای مشــترک خود با ایران است 
که همیــن عامل موجب تــردد اتباع 
غیرمجــاز و گروه های تروریســتی به 
وزیر  احمد وحیدی،  کشور می شــود. 
کشور، گفته است: یکی از مشکلات ما 
این است که اتباع غیرمجاز را از کشور 
خارج می کنیم امــا آنها بعد از مدتی 
از ســایر نقاط مرزی دوباره به صورت 
بازمی گردند.  کشــورمان  به  غیرمجاز 
نبود کنترل های مؤثر توســط پاکستان 
در مرزهای مشــترک خود با ایران نیز 
موجب شده بارها گروه های تروریستی 
از این کشــور وارد ایران شــده و علیه 
عملیات  کشــورمان  امنیتی  نیروهای 
انجــام دهنــد. البتــه در ســفر اخیر 
رئیس جمهور به پاکستان، مقامات این 
کشور بر همکاری بیشتر با تهران برای 
مقابله با تروریســت ها و تأمین امنیت 

مرزها تأکید کرده اند.
ســید مجید  گفتــه  اســاس  بــر 
میراحمدی، معاون سیاســی-امنیتی 
وزارت کشــور، بودجه این طرح که با 
یافته  دستور رئیس جمهور اختصاص 
اســت، ســه میلیارد یورو بــرای پنج 
سال اســت. اجرای این طرح از سال 
۱۴۰۲شــروع و بخش مهمــی از این 
طرح بــر عهده نیــروی زمینی ارتش 
گذاشــته شــده اســت. امیر حیدری، 
فرمانده نیروی زمینــی ارتش، در این 
زمینه گفت: « انسداد مرز شرق کشور 
را در  قرارگاهی به نام قرارگاه انســداد 
مرز که زیرمجموعه قرارگاه منطقه ای 
شــمال شــرق نیروی زمینی است، با 

قدرت شروع کرده ایم ».
امیر ســرتیپ رضا آذریان، فرمانده 
نیروی  قرارگاه منطقه ای شمال  شرق 
زمینی ارتش نیز اظهار کرد: «  انســداد 
مرز در  شرق کشــور را از سال گذشته 
شــروع کرده ایم و با قدرت و شــدت 
در حال انجام اســت ». امیر ســرتیپ 
دوم احمد اکبــری، فرمانده گروه ۴۴۴ 
مهندســی رزمی و پدافنــد غیرعامل 
شــمال شــرق نیروی زمینــی ارتش 
هم در ایــن زمینه بیان کــرد: «پروژه 
انسداد مرزی از اردیبهشت   ۱۴۰۲ آغاز 
شــده که در فاز اول اجرائی به طول 
۷۴ کیلومتــر از مرز دوغــارون آغاز و 
تا مرزهای شهرســتان خــواف ادامه 
دارد ». البتــه قــرار نیســت در طول 
همه مرزهای شــرقی دیــوار احداث 
شــود، بلکه امنیت مرزهای مشــترک 
با افغانســتان و پاکســتان به وسیله 
ابزارهای مختلفی کنترل خواهد شد. 
امیر آشــتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
چگونگی  دربــاره  مســلح،  نیروهای 
ایجاد انســداد مرزی پیــش از این به 
ایســنا گفته بــود: «در این طرح، فقط 
مسئله کشــیدن دیوار نیست، بلکه در 
مناطق مرزی برنامه های زیادی داریم 
که شــامل ایجاد موانع، اســتفاده از 
تجهیزات نوین و دوربین های پیشرفته، 
و  ریزپرنده هــا  پهپادهــا،  بالگردهــا، 
تســلیحاتی  و  مخابراتــی  امکانــات 

است».

در نتیجه گیــری گــزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلــس از بانک ها به این 
موضوع مهم اشــاره  شده که مؤسسه مصاف نوعی پول شویی از حساب های 
حقوقی خود انجام داده است. مشــرق در گزارشی که دیروز منتشر کرده، به جزئیات 
حساب های مصاف و نبود شفافیت مالی رائفی  پور پرداخته است. در این گزارش آمده 
است که مؤسسه مصاف در سال های گذشته معروف به انجام فعالیت های تبلیغی 
بوده و حتی برای ترویج تفکراتش مدرسه ای نیز راه انداخته بود، اما در یک سال گذشته 
پا را فراتر گذاشــته و ســعی کرد با تکیه  بر قدرت مالی و تبلیغات سنگین رسانه ای از 
فرصت به دســت آمده به خوبی اســتفاده کرده و تبدیل به یک «حزب سیاسی» شود. 
براساس اســتخراج انجام شــده از این مؤسســه نزدیک ۱۴ میلیارد تومان به  حساب 
امیرحسین رائفی پور (برادر علی اکبر رائفی پور) واریز شده است. در صورت های مالی، 
خواهر رائفی پور نیز از این تراکنش های مبهم و مشکوک داشته و مبالغی به  حساب این 
شــخص نیز واریز شده اســت. همچنین افرادی دیگر نیز نام شــان در میان فهرست 
واریزی ها و برداشتی های مصاف وجود دارد که در فضای مجازی فعال بوده و هرکدام 
به  نوعی با مؤسسه مصاف و شخص رائفی پور ارتباط دارند. بررسی تحقیق و تفحص 
مجلس و گزارش آن به دادســتانی نتایج جالب  توجهی دارد، در این گزارش قید شده 
است که مؤسسه مصاف ایرانیان در چندین بانک صادرات و ملی دارای حساب بوده و 
تحت عنوان جمع آوری نذورات و هدایا افتتاح حســاب  شده است. البته این مؤسسه 
حســاب دیگری نیز با عنوان پویش میعاد مهر مهدوی نیز در بانک رسالت و حساب 
دیگری در بانک پاسارگاد در اختیار داشته که اطلاعات آن در گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس درج نشده است. این حساب ها اغلب به نام مؤسسه مصاف، شخص علی اکبر 
رائفی پور یا برادر و خواهر رائفی پور افتتاح  شده است. بررسی حساب های این مؤسسه 
نتایج شگفت انگیزی دارد. در یک نگاه ابتدایی مشخص می شود که شخص علی اکبر 
رائفی پــور گردش بالای بانکی خاصی نداشــته و تنها ۶۶ میلیون تومــان در یکی از 
حساب هایش موجودی دارد اما بررسی شماره  حساب مربوط به خواهر رئیس مصاف 
(ندا رائفی پور) حکایت از آن دارد که نزدیک به یک میلیارد موجودی داشته و حتی پدر 
رائفی پــور هم در یکی از حســاب هایش نزدیک به یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
موجودی حساب دارد! همچنین بر اساس گزارش ارائه شده به دادستانی تهران مؤسسه 
مصاف چهار حساب  رسمی نیز در ســه بانک صادرات، ملی و سپه داشته که با درج 
عنوان جمع آوری نذورات و هدایا افتتاح  شــده اســت. بررسی تراکنش های مؤسسه 
مصاف در شــماره  حســاب بانک صادرات تحت عنوان نذورات مردمی نزدیک به ۵۰ 
میلیارد تومان جمع آوری  شده اما برخلاف اساسنامه مؤسسات خیریه محل هزینه کرد 
آن هیچ گاه اعلام  نشــده اســت. بررســی واریزی های مصاف نیز در این گزارش نکات 
تأمل برانگیزی دارد، از جمله آنکه نزدیک به ۴۸ نفر به  صورت شبکه ای مبالغی بیش از 
حدود صد میلیون تومان به بالا به  حساب مصاف در بانک صادرات پول واریز کرده اند 
که تعداد آنها به ۴۸ نفر می رسد. این افراد درمجموع هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
به  حساب مصافی ها پول ریخته اند. همچنین در همین بازه زمانی ۳۰ میلیارد تومان نیز 
به  حســاب مصاف در بانک ملی پول واریز شده است. اما در برابر واریزی ها به  حساب 
مصافی ها، برداشــت از حســاب های آن نیز نکات مهمی در خود دارد. طبق گزارش 
هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها، نزدیک به ۹۲ نفر بیش از صد میلیون تومان 
از حساب مصاف برداشت کرده اند (به  حساب آنها واریز شده) که این عدد در مجموع 
به ۳۷ میلیارد تومان می رسد! در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دریافتی هایی که 
به  صورت عرفی از مصاف برداشــت کرده اند، مانند مواردی مثل حقوق و دســتمزد 
صرف نظر شده است، همچنین نسبت های خانوادگی نیز جداسازی شده است. بررسی 
حساب های مؤسسه مصاف و نیز گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها از مؤسسه 
مصاف یک نام درخور توجه دارد. به نظر می رسد که امیرحسین رائفی پور برادر رئیس 
مصاف چهره اصلی در حساب وکتاب های این مؤسسه محسوب می شود. امیرحسین 
رائفی پــور عضو هیئت مدیره مصاف بوده و به وکالت از علی اکبر رائفی پور (برادرش) 
صاحب حساب اصلی این مؤسسه است. درحالی که مبالغ واریزی به  حساب مؤسسه 
مصاف فقط باید صرف امور خیریه شود و امکان استفاده شخصی از آن وجود ندارد، 
اما بررســی دقیق تراکنش های متعلق به مؤسسه مصاف نادرست بودن این ماجرا را 
مشــخص می کند. بر اساس اسناد ارائه شده به دادستانی تهران و درج شده در پیوست 
گزارش مجلس برخی افراد خاص که (نزدیک به هشت نفر) تراکنش های مشکوکی با 
مؤسسه مصاف داشــته و در یک فقره ۱.۴ میلیارد تومان از حساب مصاف به  حساب 
شخصی منتقل  شده است. اما آنچه برای گروه تحقیق و تفحص جالب بوده، آن است 
که همین هشت نفر مجددا در تراکنش های حساب متعلق به امیرحسین رائفی پور نیز 
حضور داشته و از مبالغی مانند یک تا ۲.۷ میلیارد تومان به  حساب او واریز کرده اند. در 
این گزارش قید شــده اســت که نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان به  حســاب امیرحســین 
رائفی پور منتقل  شده که تنها ۵۰۰ میلیون آن مستقیم از حساب مؤسسه مصاف بوده 
که احتمالا این مبلغ ناچیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور اداری شده است، 
همچنین چهارهزارو ۹۰۰ تراکنش نیز از حساب برادر رئیس مصاف به دیگر حساب ها 
انجام شده است این معدل بالای جابه جایی علائمی خاص در خود دارد و حکایت از 
جابه جایی مداوم مبالغ در حساب های متعدد دارد تا تحلیل حسابرسی را سخت کند.

خروج ۸ میلیارد تومان از حساب مصاف به صورت نقدی!
در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص از مصاف به این موضوع مهم اشاره  
شده است که نوعی پول شویی از حساب های حقوقی مصاف که همان هدایا و نذورات 
مردمی بوده، به  حســاب شخصی امیرحسین رائفی پور انجام شده است و برادر مدیر 
مصاف تنها واسطه این جابه جایی هاست! مؤسسه مصاف ایرانیان در حالی حدود ۵۰ 
میلیارد تومان دریافتی تحت عنوان هدایا و نذورات داشته که تاکنون علی اکبر رائفی پور 
گزارش دقیقی (جز ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی) درباره آن نداده و به عبارتی 
اسناد حسابرسی آن منتشر نشده و تنها بیش از چند خط پیام اینترنتی نبوده است. این 
در حالی  است که دریافتی مؤسسه مصاف سرمایه شخصی یا خانوادگی مؤسسان آن 
نبوده بلکه متعلق به مردم و منابع عمومی است و باید تحت نظارت مرجع صادرکننده 

مجوز مؤسسه استفاده شود و رعایت قوانین پول شویی در آن الزامی است.

هدایا و نذورات بدون اجازه صاحبان نذر در چند حساب شخصی جابه جا شده
درحالی که بررســی حساب های مؤسسه مصاف نشــان می دهد که مبالغ واریزی 
مردمی که به عنوان هدایا و نذورات به دست مؤسسان آن رسیده، بدون اجازه صاحبان 
نذر در چند حساب شخصی جابه جا شده، بدون آنکه منبع مخارج آن مشخص شود. 
از نگاه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها این تبادلات شائبه نوعی پول شویی 
را برجسته می کند. به عنوان نمونه در یک فقره هشت میلیارد تومان از حساب مؤسسه 
مصاف به  صورت نقدی از بانک دریافت شده و به  حساب امیرحسین رائفی پور نشسته 
است و مشخص نیســت پس  از آن در اختیار چه افرادی قرار گرفته یا آنکه صرف چه 
اموری شــده است! تأکید مکرر هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها درباره حساب های 
مؤسسه مصاف روی یک نکته تمرکز اساسی دارد، در این گزارش در چندین نوبت قید 
شده است که جابه جایی های مکرر انجام شده از حساب های حقوقی به شخصی شائبه 
پول شویی دارد. رائفی پور در طول کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که کمتر از یک 
میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود در همه کشور کرده است. در همان زمان 
برخی آگاهان معتقد بودند که این عدد با واقعیت فاصله فراوان دارد، تبدیل مؤسسه 
مصاف به یک حزب سیاســی مبهم و عبور از اساسنامه توجه بسیاری را در نهادهای 
مختلف به خود جلب کرده اســت. مصاف در مصادف شدن با حوادث سیاسی مورد 

توجه قرار دارد، تنها مسیر پیش روی آنها در این آوردگاه، شفافیت است!

حمیدرضا به گــذر: با گســترش جوامع بشــری و وجود 
عملکــرد مختلــف افــراد در جوامع مختلــف و از دید 
جامعه شناســی بایــد اذعــان کــرد هرچــه جامعه ما 
گســترده تر شــود، یقینا گســتره افعال آحــاد جامعه نیز 
گســترده تر خواهد شــد. همچنین زمانی که یک سیستم 
حکمرانی نقشــی اساسی در تبیین عملکرد جامعه دارد، 
باید پذیرفت اشخاصی وجود داشته باشند که با روش ها 
و متدهاى اجرائی حکمرانــی مخالفت کنند؛ به صورتی 
که با انگیزه ای شــرافتمندانه همراه بوده و اهداف شــان 
اصلاح امور کشــور باشــد. اما در برخی موارد ما شــاهد 
هســتیم انتقادهــا  و اعتراض ها  از حالت مســالمت آمیز 
خارج و به آشوب کشیده می شود  که در همین مورد باید 
به تفکیک بین جرم سیاسی و جرم امنیتی پرداخته شود؛ 
زیرا با پیشــبرد سند تحول و ایجاد رویه واحد و برخورد با 
تخلفات احتمالی قضات در برخورد های سلیقه ای شــان 
درخصــوص این جرم، به اعمــال و اجرائی کردن یکی از 
قوانیــن تحت عنــوان قانــون جرائم سیاســی بپردازیم. 
بنابراین در توضیح باید گفت این قانون در تمامی جوامع 
حقوقی و قوانین جاری  کشور ها پذیرفته شده است. البته 
باید متذکر شــد که این قانون در کشور ما نیز چندین سال 
اســت  به تصویب قانون گذار رســیده. در ادامه باید گفت  
ابتدا بــه تعریف اصل جرم سیاســی خواهیم پرداخت و 
توضیــح خواهیم داد چــه راهکارهایــی در ایجاد رویه 
واحــد کمک خواهد کــرد. لذا به کارهایی که اشــخاص 
بــدون قصد اخلال در امور حکمرانــی و درصدد اصلاح 
امور کشــور انجام می دهند، جرم سیاســی گفته می شود 
که متأســفانه بعضا در محاکم دادگســتری به این قانون 
بــه دلایل مختلــف عمل نمی شــود  و به ایــن علت که 
تشخیص سیاســی بودن یا  سیاســی نبودن جرم با قضات 
رســیدگی کننده به پرونده اســت، این دســت جرائم ذیل 
قانون و نحوه رســیدگی جرائم سیاســی قرار نمی گیرند. 
به صورتی که اگر به آمارهاى دســتگاه قضائی نیز توجه 
شــود، مشاهده خواهد شــد که میزان رسیدگی و تشکیل 
این قبیل دادگاه ها در سراســر کشــور بسیار پایین تر از حد 
تصور است. در راستای پیشــبرد سند تحول قوه قضائیه، 
دومیــن مانع اجرای مأموریت احیــای حقوق عامه، عدم 
گســترش عدل و آزادی های مشروع است. در سند تحول 
به «محدودکردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع» 
توجه شده است. پنج عامل ایجاد مانع که در سند تحول 
بیان شــده اند، عبارت اند از «ضمانــت ناکافی صیانت از 
آزادی های مشــروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری 
تجمعــات»، «حمایــت ناکافی از آزادی بیــان»، «تضییع 
حقــوق برخــی از متهمــان» و «کم توجهی بــه اجرای 
قانون جرم سیاســی». مســیر اصلی که برای رفع مشکل 
کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاســی در سند تحول 
در نظر گرفته شــده است، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی 

به جرائم سیاسی» است. 
در همین رابطه، هوشنگ پوربابایی 
به «شــرق» می گوید: جرم سیاسی 
اساســی مشــروطه هم  قانون  در 
توسط قانون گذار تصویب شده بود 
و زمان مشــروطه نیــز قانون از آن 
صحبــت کرده بــود. به صورتــی که این قانــون تا زمان 
انقلاب وجود داشــت و بعــد از انقلاب هــم قانون گذار 
مجددا اقدام به تصویب همان قانون قبلی کرد. همچنین 
در سال ۹۵ قانون گذار قانون جرائم سیاسی را به صورت 
جسته وگریخته و نابسامان تعریف کرد. باید این را اضافه 
کرد که در جرم سیاســی یک انگیزه شــرافتمندانه وجود 
دارد و فرد سیاســی بدون قصد اخلال در امور حکومت، 
درصدد اصلاح امور کشــور است. اما اساسا چه در قانون 
اساسی مشــروطه، چه در قانون اساسی فعلی و چه در 
قانون جرائم سیاســی، این مشکل به صورت مبنایی حل 
نشده و همچنان ادامه دارد. لازم به ذکر است که مواد  ۱ 
و ۲ قانون جرائم سیاســی تعریف کامــل و جامعی را به 
عمــل نیاورده انــد. همچنین بهتر بــود  قانون گذار قبل از 
تصویــب این قانــون به صــورت تطبیقــی، قوانین دیگر 
کشورها را بررسی می کرد و دستاوردها و نتایج این روش 
قانون گذاری را در کشــورهای دیگر یادداشــت می کرد و 

پس از انجــام مطالعات این را به صورت طرح در اختیار 
مرکــز پژوهش هــا می گذاشــت که شــامل اســتادان و 
متخصصان حقوقی و جامعه شناســی اســت  تــا بتوانند 
قانونــی جامع را تصویــب کنند. الان در واقــع در قانون 
جرائم سیاســی مواردی را اشــاره کرده انــد که در کتاب 
پنجــم تعزیــرات بــه صراحــت به آنها اشــاره شــده و 
جرم انگاری نیز شــده اند؛ مانند افترا و نشر اکاذیب که این 
موارد را در قانون مذکور جزئی از قانون جرائم سیاســی 
تلقی کرده اند. اما یک تعریف درســت، این است که یک 
فرد منتقد باید این جرم را با هدف دلســوزانه انجام بدهد 
و ایــن بحث در تعریف کلی که قانون گذار به آن پرداخته 
است، وجود ندارد. کماکان قانون جرم سیاسی را ترغیب 
می کنیم، ولی دو مشــکل اساسی وجود دارد؛ نمی دانیم 
چه مجرمانی را تحت پوشــش این قانــون قرار دهیم و 
مشــکل دوم این اســت که در جرم سیاســی باید هیئت  
منصفه سیاسی قرار دهیم و نه هیئت منصفه مطبوعاتی؛ 
زیرا  این جرم سیاسی است و افرادی که در علوم سیاست 
متبحر هســتند، می توانند نســبت به آن اظهار نظر کنند. 
بحث مهم دیگر این است  امتیازاتی را که قانون گذار برای 
این جرم برشمرده، واقعا به مجرمان سیاسی بدهند. باید 
بین جرائم سیاســی و امنیتی قائل به تفکیک باشیم؛ زیرا   
بین این دو جرم  واقعا مشــکل داریم. اگر واقعا بخواهیم 
به جرائم رســیدگی کنیم، متوجه می شویم واقعا ممکن 
اســت برخی جرائم افراد محکوم، جرم سیاســی باشد و 
هیچ کدام از این امتیــازات را برای آن فرد در نظر نگرفته  
باشند. ما به ندرت و به تعداد انگشتان دست هم نداریم 
افرادی را که مجرم سیاســی شــناخته شــوند و با هیئت 
منصفه دادگاه آنها برگزار شــده باشد و دارای وکیل آزاد 
باشند و از سایر شرایط جرم سیاسی و امتیازات برخوردار 
باشند.  در سند تحول هم که یک سند بالادستی است، اگر 
قانون گذار به صورت جدی قانــون خاصی را با آیین نامه 
خاص تصویب نکند و شــمول این افراد و مصادیق جرم 
سیاســی را تعیین نکند، هرچه ســند بالادســتی و قانون 
بنویســیم، باز هم در عمــل خیلی از این افــراد را تحت 
عنوان جرم امنیتی محکوم می کنند. اگر قانون گذار واقعا 
به ایــن جزئیات و مســائل اهتمام داشــته باشــد و قوه 
قضائیــه مجتمع قضائی ویژه ای مثل ســایر مجتمع های 
تخصصی در مورد جرائم سیاســی تشکیل بدهد و هیئت 
منصفه خاص داشــته باشد و رســانه ها حق انتشار آزاد 
مطالب را در خصوص این قبیل دادگاه ها داشــته باشــند، 
آن موقع اســت که ما این قانون را اجرائی کرده ایم. قابل 
ذکر است که عملا تاکنون چند مورد خاص دادگاه جرائم 
سیاسی تشــکیل شده که آن هم به صورت ناقص بوده و 
اگــر فکر و چــاره ای برای ایــن دادگاه ها در ســند تحول 
اندیشــیده نشــود، همچنان این نواقص وجود داشــته و 
افرادی را که جرم سیاســی دارند، با این قبیل تفاســیر به 
اتهامــات امنیتی محاکمــه و آنها را از تمــام ارفاقات و 
امتیــازات قانونی محروم می کنند.  در همین زمینه باید به 
این پرســش پاســخ داد که چه لزومی دارد قانون جرائم 

سیاسی وجود داشته باشد، در حالی که اجرا نمی شود؟!  
در این بــاره بابــک پاک نیــا، وکیــل 
دادگســتری، به «شــرق» می گوید: 
عملا این قانون که دارای ایرادهای 
مهمی نیز هســت، اجرا نمی شود. 
البته باید گفت بزرگ ترین ایراد هم 
همین عدم اجرای قانون اســت که متأسفانه در ایران به 
آن عمل نمی شــود. دلیل عدم اجرای قانون این است که 
مقامات قضائی طوری جرائم را تفســیر می کنند که ذیل 
جرائــم امنیتی قرار می گیرد، بــه دادگاه انقلاب می رود و 
عمــلا توجهی به اصل قانون نمی کنند. به صورتی که در 
مورد خانم فائزه هاشــمی، ما تمام اسناد و مدارک دال بر 
سیاســی بودن جرم را به دادگاه ارائه کردیم، ولی دادگاه 
تفســیر خودش را داشــت. اما اگر نظارت و بازرســی در 
محاکم انقلاب بهتر اعمال شود، آنجا تشخیص و در آنجا 
بررسی شــود که تشخیص قاضی اشــتباه بوده و این امر 
موجــب این شــده که پرونده بــه جای آنکــه در دادگاه 
کیفری یک رسیدگی شود، به دادگاه انقلاب برود، در آنجا 
برای آن قاضی تخلف انتظامی محســوب شود، در اینجا 

مانع گذاشــته شــده اســت؛ مانعی که دیگــر قضات با 
حساسیت های دوچندان اقدام به صدور حکم می کنند و 
در رســیدگی خود صلاحیت  داشتن یا  صلاحیت نداشتن را 
ابتدا بررســی و سپس اقدام به تشــکیل جلسه رسیدگی 
می کنند. این قانون بــا تمام نواقصی که دارد، اگر نظارت 
درســتی بر اجرای همین قانون ناقص داشــته باشــند و 
برخورد مناســبی با تفسیرهای ســلیقه ای صورت گیرد، 

ممکن است دیگر شاهد این نوع برخوردها نباشیم.
عبــاس تدین ادامه داد : بر اســاس 
یــك تقســیم بندى بیــن علمــاى 
حقوق، جرائم به دو دسته سیاسی 
و عمومی تقسیم می شوند. مفهوم 
جرم سیاســی مــورد توافــق اکثر 
حقوق دانان و جوامع حقوقی بوده و هم اکنون نیز درباره 
گســتره آن اختلاف نظر هســت. به صــورت کلی عوامل 
متعددى در جرائم سیاسی دخیل هستند؛ از جمله دیدگاه 
حکومت ها، اعتقادات و قوانین هر کشــورى وجود دارد و 

ارشادهاى بین المللی نیز راه به جایی نمی برد.
در کشــور ما قانون جرائم سیاســی به علت تفاسیرى که 
نســبت به آنها وجود دارد، اجرا نمی شود؛ زیرا برخی قضات 
تمایــل دارند پرونده را در دادگاه هاى انقلاب رســیدگی کنند 
و تفســیر خود را از جرائم سیاســی به ســوى جــرم امنیتی 
ببرند. در صورتی کــه این پرونده می تواند بــه دادگاه کیفرى 
یك برود، اما با این اتفاق درگیر تفاســیر سلیقه اى در دادگاه 
انقــلاب می شــود و حکم ایــن پرونده نیــز در چنین فضایی 
صادر می شــود.  در همین رابطه باید تأکیــد کرد که اگر قوه 
قضائیه نظــارت کافی به این قبیل جرائــم و محاکم انقلاب 
داشته باشــد، دیگر قضات نمی توانند برخورد سلیقه اى کنند 
و آن گونه که علاقه مند هستند قانون را تفسیر و صدور حکم 
کنند. همان گونه که در گفتار فوق مطرح شــد، در ایجاد رویه 
واحد در جرائم سیاسی باید قضات از برخورد های سلیقه ای 
اجتناب کــرده و با رعایــت کامل قانون جرائم سیاســی که 
قانون جامعی هم نیســت، ســعی در اصلاح این رویه کنند؛ 
زیــرا  با تفســیرهایی که از قانــون می کنند، عمــلا دادگاه ها 
متهم و مجرم سیاســی نخواهند داشــت و تمامی موارد در 

دادگاه انقــلاب و تحــت 
امنیتــی  جــرم  عنــوان 
شــد.  خواهد  رســیدگی 
قوه  نظــر می رســد  بــه 
قضائیه در گام دوم ســند 
از این  تحول قصــد دارد  
قبیــل برخورد ها کاســته 
و با ایجــاد رویه ای واحد 
بیــن تمام قضــات برای 
احیــای حقــوق عامه و 
مجرمــان  برخــورداری 
امتیــازات  از  سیاســی 
کنــد. در  قانونــی تلاش 
همیــن زمینــه، بــه نظر 
می رسد باید قانون جرائم 
سیاسی نیز  بازنگری شود 
و مواردی از جمله هیئت 
منصفــه را از سیاســیون 
و افــرادی کــه از علــم 
کامل  آگاهــی  سیاســت 
دارند، تشکیل بدهند  تا در 
نهایت  در جرائم سیاسی 
منصفه سیاسی  هیئت  از 
استفاده شــود. همچنین 
با تعریــف کامل و جامع 
از جرم سیاسی و تعریف 
تخلف انتظامی در همین 
قضــات،  بــرای  قانــون 
جلوگیــری  جهــت  در 
ســلیقه ای،  تفاســیر  از 
ایــن قبیــل مــوارد را در 
سیاســی  جرائم  قانــون 

اضافه کنند.

قوه  قضائیه به دنبال «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی» در سند تحول است

متهمان سیاسی از محاکم امنیتی
 رها خواهند شد؟

گزارش

بودجه ۳ میلیارد
 یورویی برای انسداد 
مرزهای شرق کشور

گزارش

سیـاستسیـاست

پشت پرده منابع مالی مؤسسه مصاف ایرانیان 
به روایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس

مؤسسه خیریه چگونه یک شبه 
حزب سیاسی شد؟

در راســتای پیشــبرد سند 
دومین  قضائیه،  قوه  تحول 
مأموریت  اجــرای  مانــع 
عامــه،  حقــوق  احیــای 
عــدم گســترش عدالت و 
آزادی های مشــروع است 
که در سند تحول نسبت به 
ســلیقه ای  «محدودکردن 
آزادی هــای  از  برخــی 
مشــروع» پرداخته شــده 
اســت. پنج عامــل ایجاد 
تحول  ســند  در  کــه  مانع 
بیان شــده، عبارت است: 
«ضمانــت ناکافی صیانت 
مشــروع»،  آزادی های  از 
«ابهــام در قواعــد حاکم 
برگــزاری تجمعات»،  بــر 
از  ناکافــی  «حمایــت 
«تضییــع  بیــان»،  آزادی 
حقوق برخــی از متهمان» 
اجرای  بــه  «کم توجهی  و 
قانون جرم سیاســی». لذا 
مســیر اصلی که برای رفع 
مشکل کم توجهی به اجرای 
قانــون جرم سیاســی در 
ســند تحول در نظر گرفته 
رویه  «ایجاد  اســت،  شده 
واحد در رسیدگی به جرائم 

سیاسی» است.


